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موضوع عام: امر به معروف و نهي از منکر                                                  موضوع خاص: شرائط امر به معروف و نهي از منکر

شرط چهارم: عدم مفسده و عدم ضرر

بسمه تعالي

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا أبي القاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف.
ميلاد مبارک و مسعود اباالفضل العباس سلام الله عليه الذي کان صلب الايمان و نافذ البصيرة و مجاهداً في سبيل الله و صابراً علي الابتلاء في سبيل الله را خدمت حضرت بقية الاعظم ارواحنا فداه و حضرت معصومه عليها السلام و همه‌ي شيعيان و مواليان خاندان عصمت و طهارت و شما گراميان که از همان شيعيان و مواليان هستيد تبريک عرض مي‌کنم و اميدوارم که اين الگوي ارزنده‌ي انسانيت و وفاداري براي همه‌ي ما سرمشق باشد و انشاالله به همان صفات پسنديده‌اي که آن بزرگوار متحلّي بود انشاالله همه‌ي ما متحلي باشيم و بشويم و همان وفاداري‌اي که نسبت به امام زمانش داشت انشاالله همه‌ي ما هم آن وفاداري را نسبت به حضرت بقية الله الاعظم ارواحنا فداه داشته باشيم.
بحث در رواياتي بود که استدلال شده بود به آن روايات براي اثبات شرط چهارم که مشروط هست وجوب امر به معروف و نهي از منکر به اين که ضرر و مفسده‌اي نسبت به آمر و ناهي يا ديگران نباشد.
س: ...
ج: اين فعلاً نسبت به آن نيست، نسبت به ديگران است يعني خودش يا اهلش يا ديگران از مسلمين نه خود منهي و مأمور، آن فعلاً ...
س: ...
ج: آن بله حالا آن بعداً در مراتب چيز مي‌آيد.
روايت ديگري که به ان استدلال شده روايت مفضّل بن يزيد هست که قبلاً اين روايات خوانده شده براي مقاصد ديگر حالا فعلاً براي اين مقصد. آن سؤالي هم که پريروز طرح کردم حالا جناب آقاي چيز زحمت کشيدند آوردند ولي من يک نظر اقرايي کردم نديدم فعلاً آن جهت در اين متعرض شده باشد يا نه، حالا چون وقت نشد مطالعه کنم از ناحيه‌ي من باشد براي جلسه‌ي بعد که يک نگاه دقيق‌تري بکنم.
س: ...
ج: از ناحيه‌ي اعراض، 
س: ...
ج: ولي اين مفاد بالاخره يک مفادي است خلاف فتواي مشهور و متفق‌ٌ عليه است.
نصوص خاصه: روايت پنجم/روايت مفضل بن يزيد

حديث ديگري که به آن استدلال شده حديث مفضّل بن يزيد «عن ابي عبدالله عليه السلام قال قال لي يَا مُفَضَّلُ، مَنْ تَعَرَّضَ لِسُلْطَانٍ جَائِرٍ، فَأَصَابَتْهُ بَلِيَّةٌ، لَمْ يُؤْجَرْ عَلَيْهَا، وَ لَمْ يُرْزَقِ الصَّبْرَ عَلَيْهَا» فرمود کسي که متعرض سلطان جائر بشود و در اثر اين تعّرض يک گرفتاري‌اي برايش پيش بيايد چه مالي و چه جاني و چه ارزي و چه غير اين‌ها. لم يؤجر عليها، خداي متعال پاداشي راجع به اين مطلب به او عنايت نمي‌فرمايد و هم‌چنين لم‌ يرزق الصبرُ عليها، چون به انسان گاهي مصيبت وارد مي‌شود اما خداي متعال به او شکيبايي و صبر عنايت مي‌کند مي‌تواند تحمّل بکند اما گاهي هست که مصيبت از يک طرف، صبر هم نمي‌تواند بکند آن موقع مصيبت دو چندان مي‌شود مضاعف مي‌شود حالا اين‌جا مي‌فرمايد نه تنها اجر ندارد بلکه خداي متعال صبر و شکيبايي هم به او عنايت نمي‌کند که بتواند صبور باشد در اين، بنابراين مصيبتش مضاعف مي‌شود از اين روايت استفاده فرمودند به اين که بنابراين امر به معروف و نهي از منکر مشروط به اين است که بليه‌اي که همان ضرر هست و امثال مفسده است دامن‌گير انسان نشود. 
البته اين روايت فأصابته بلية، اما در جايي که اصاب الغير، متعرض آن نيست يا بايد از باب الغاء خصوصيت بگوييم ديگر فرقي نمي‌کند اين دو جايي که مفسده براي خودش داشته باشد ضرر براي خودش داشته باشد استفاده مي‌شود که واجب نيست بلکه نه تنها واجب نيست ممکن است که بگوييم حرام است نه فقط عدم وجوب، و اما اگر اين مصيبت، اين بلية، براي ديگران است اين‌جا را متعرض نشده، به مدلول مطابقي متعرض آن نيست بنابراين الحاق آن موارد يا نياز دارد به الغاء خصوصيت، که ماالفرق بين اين مؤمن و بقيه‌ي مؤمنين و مؤمنات، و يا اين که به عدم فصل که فقيهي يا گفتند شرط نيست يا گفت اگر گفتند شرط نيست ديگر فرقي نگذاشتند پس کأنّ اجماع مرکب است که بين اين و آن فرقي نيست اين تفصيل مي‌شود خرق اجماع، بنابراين از اين باب تعدي کنيم از مورد روايت به ساير مواردي که مستلزم ضرر و مفسده است.
س: ...قيام اهل‌بيت ...
ج: شما از امام صادق سؤال بکنيد ايشان فرمودند. حالا آن‌ها مي‌آيد بحث‌هاي آن.

اشکالات تمسک به روايت مفضل بن يزيد:

اشکال اول: اشکال صدوري
در جواب از استدلال به اين روايت عده‌اي فرمودند دلالت درست است دلالت مناقشه‌اي ندارد منتها سند اين روايت ضعيف است چون راوي از امام مفضّل بن يزيد است و مفضّل بن يزيد مجهولٌ حاله، در کتب رجال مهمل نيست که ذکر نشده باشد اما راجع به آن حرفي زده نشده نه جرح دارد و نه تعديل و نه توثيق، مجهولٌ حاله، 
جواب‌هاي اشکال اول:

اين اشکال قابل ارتفاع است به وجوهي که البته اين وجوهي که عرض مي‌کنيم مبنايي است. 
جواب اول:

وجه اول اين است که اين روايت در کافي شريف هست همان‌طور که روايت يحيي الطويل هم اين جهت در آن بود بنابراين کسي که يعترف، قائل به اعتبار روايت کافي است ولو ضعف سند داشته باشد اين مشکله براي او حل است. 
جواب دوم:

راه دوم اين است که راوي مفضّل بن يزيد ابن ابي عمير است و سند اين روايت تا اين ابي عمير تمام است چون و عنه عن ابيه يعني محمد بن يعقوب کليني، عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير، و هم چنين شيخ هم، شيخ طوسي قدس سره در تهذيب باز ايشان هم به اسناده عن علي بن ابراهيم عن ابن ابي عمير، 
اين‌ها پس بنابراين ثابت است که ابن ابي عمير روا از مفضّل بن يزيد و خود ابن ابي عمير کسي است که شيخ در عُدة شَهِد بأنّه لايروي الا عن ثقة و لا يرسلُ الا عن ثقة، بنابراين کسي هم که اين مبنا را قبول دارد مي‌تواند بگويد که اين توثيق که ما هم تقويت کرديم اين مبنا را کما اين که شهيد صدر هم تقويت فرموده و قبول فرموده محقق خوئي هم گفته قبول است.

جواب سوم:

راه سوم اين است که ابن ابي عمير من اصحاب الاجماع هست جزو آن هجده نفري است که کشّي فرموده است اين‌ها کساني هستند که اجمعت الاصابة علي تصحيح ما يصحّ عنهم. بنابر برداشت از اين سخن طبق فرمايش صاحب جواهر يا حاجي نوري که اين‌ها شايد اين‌جوري برداشت کردند، حاجي نوري که مسلّم است صاحب جواهر هم ظاهراً، فرموده‌اند که معناي اين عبارت اين است که اگر ثابت شد اين اصحاب اجماع حرفي را نقل کردند اين ثابت است ديگر لا ينظَر الي من بعدهم، اگر سند تا اصحاب اجماع تمام بود ديگر بعدش ولو ضعفا باشند اشکالي ندارد. اين راهکارهاي قبلي فرقش اين است که راه قبلي مي‌گفت اين آدم از ثقات نقل مي‌کند پس اين آيه و نشانه‌ي اين است که آن بقيه ثقه هستند اين راه مي‌گويد که نه ما نمي‌گوييم ديگر بقيه ثقه هست فلذا اگر در روايت ديگر، جاي ديگر واقع شد که در آن روايت اصحاب اجماع قبل از آن نبودند فايده‌اي ندارد.
س: ...
ج: بله.
اين برداشت بزرگان هم اين است. اگر کسي اين مبنا را هم بپذيرد که البته ما نپذيرفتيم اين راه هم وجود دارد پس هر جا ابن ابي عمير هست معمولاً دو راه وجود پيدا مي‌کند خيلي جاهاي آن، اگر معارض داشته باشد آن راه دوم را ديگر ندارد اگر معارض نداشته باشد اگر معارض داشته باشد راه دوم وجود ندارد ولي راه سوم وجود دارد راه سوم وجود دارد به خاطر آن اجماع اصابه. 
بنابراين ما حالا مستندمان البته همان است که اين روايت در کافي شريف است اولاً و دو: همان بيان دوم که مروي عنه ابن ابي عمير هست علاوه بر اين که اين روايت مورد عنايت هم محمد بن يعقوب کليني بوده که نقل فرموده، هم شيخ طوسي و هم صدوق قدس سره که در عقاب الاعمال باز به سند خودش از مفضّل بن عمر نقل کرده که اين مؤيد آن نقل قبلي هم مي‌َشود البته آن‌جا براي صدوق مفضّل بن عمر است آن که در کافي است مفضّل بن يزيد است. اين هم البته خودش يک دغدغه‌اي ايجاد مي‌کند که بالاخره اين راوي مفضّل بن عمر است يا مفضّل بن يزيد است يا هر دوي آن‌ها در مجلس بودند از امام شنيدند آمدند نقل کردند. يک دغدغه‌اي ايجاد مي‌کند که ديگر حالا اين جهتش مهم نيست خيلي. بعد از آن که در کافي وجود دارد از نظر ما. پس اين‌جور جواب اين جواب ناتمامي است. 
اشکال دوم: وجود معارض

جواب دومي که داده شده است اين است که اين معارض است با روايتي که در خصوص سلطان جائر وارد شده و گفته اين بهترين کار و بهترين عمل است که ما اين جواب درست است يا نه مي‌گذاريم براي بعد چون تمام اين روايات معارض دارند، ما وقتي معارض‌ها را مي‌خوانيم و حساب مي‌خواهيم بکنيم اين سخن را در آن جا بررسي مي‌کنيم. 
اما حالا ببينيم آيا از نظر دلالت آيا اشکال ديگري هست يا نه؟ «من تعرض لسلطان جائر...»
س: ...
ج: ببينيد چون ثابت مفضّل است اولاً خود مفضّل بن عمر هم محل کلام است که آيا همان مفضّل صاحب توحيد است محل کلام است وثاقتش، حالا اظهر اين است که موثق است و الا عده‌اي هم مي‌گويند نه توثيق خاصي ندارد يا معارض دارد فلذا محل کلام است ولي در نهايت بعيد نيست که به خصوص به خاطر اين که امام عليه السلام تخصيص دادند او را به آن کتاب، و معلوم است آن حرف‌هاي مفضّل بن عمر نيست يعني مفضّل بن عمر اين قدر مقام علمي بزرگ و بالايي ندارد که آن حرف‌ها را که در آن روايت توحيد مفضّل زده شده است زده باشد و اين که امام عليه السلام او را انتخاب کردند به او فرمودند اين مباحث مهمه را، خود اين هم دليلٌ که آقاي خوئي هم به اين مطلب عنايت دارند در معجم رجال الحديث که از آن درمي‌آيد که آدم ثقه و موثقي است.
س: ...
ج: حاشيه که عليکم بالمتون.
س: ...
ج: باباي او يزيد است. شايد باباي او از اصحاب حضرت نبوده. اين اولاً، ثانياً اين حالا اين‌ها باعث شده و الا آن زمان‌ها که هنوز اين چيزها نبوده ديگر. در اسماء فرزندان ائمه مي‌بينيم عمر هم هست، عثمان هم هست، آن هم هست چون اين‌ها حالا، آن‌ موقع ...

اشکال سوم: 
اما از نظر دلالت «مَنْ تَعَرَّضَ لِسُلْطَانٍ جَائِرٍ فَأَصَابَتْهُ بَلِيَّةٌ لَمْ يُؤْجَرْ عَلَيْهَا وَ لَمْ يُرْزَقِ الصَّبْرَ عَلَيْهَا» همان طور که در آن روايت مسعدة بن صدقة گفته شد قد يقال که اين روايت هم ناظر است به آن قسم از امر به معروفي که هدفش اين است که سلطه‌ي جائر را تعرّض له براي اين که ساقطش کند و از کار بيرونش کند، حکومت ديگري را تشکيل بدهد، نه امر به معروف و نهي از منکرهاي متعارف و متداول، آن وقت آن‌جاست که مي‌فرمايد اگر کسي متعرض سلطان جائر شد در جايي که احراز نکرد، قهراً با ادله‌ي ديگر تقييد مي‌شود در جايي که نمي‌دانيم که اين الان اثر دارد اثر ندارد، گرفتاري فقط براي مردم ايجاد مي‌کند يا براي خودش ايجاد مي‌کند هزارها مشکل درست مي‌شود اثر هم ندارد، اين‌جاست که اين روايت مي‌فرمايد که لم يؤجر، و خدا هم صبر به او عنايت نمي‌کند که بتواند شکيبايي بکند. پس بنابراين ناظر نيست به امر به معروف و نهي از منکرهاي متعارف؛ به چه قرينه؟ به قرينه‌ي اين که روي عنوان جائر تکيه شده و موضوع جائر قرار داده شده يعني في جورهِ، تعرّض مي‌کند در آن جوري که دارد آن انجام مي‌دهد که اين جورش هم همين است که مسلّط شده به ناحق بر مردم اين را مي‌خواهد. 
س: ...
ج: مصداق آن است ديگر، به حمل شايع امر به معروف.
اين نهايت مطلبي است که ممکن است گفته بشود از نظر دلالت، حالا ببينيم در مقام معارضه با روايات ديگر ممکن است که شاهد جمعي پيدا کنيم يا ببينيم در باب معارضه چه مي‌شود کرد، بعد که روايت معارض را مي‌خوانيم دو مرتبه نرجع الي اين روايت.
س: ...
ج: استناد يک اشکالي که هميشه مطرح مي‌کنند اين است که روايت مي‌گويد لم يؤجر عليها، اجر نمي‌برد بعد با اين که طرف بايد اين کار را انجام بدهد انجام ندهد اين ملازمه ندارد در بحث شرب خمر داريم يک نفر شرب خمر بکند تا چهل روز نمازش قبول نمي‌شود و اين به معنا نيست که نماز نبايد بخواند قبول نمي‌َشود اجر نمي‌برد نسبت به آن نماز.
ج: خدمت شما عرض کنم که نه نمي‌توانيم اين‌جا بگوييم چون وقتي مي‌گويد اجر ندارد يعني دارد تشويق به عدم مي‌کند مي‌گويد مرتکب نشو. و اگر واجب باشد معنا ندارد مي‌شود آدم فعل واجب را انجام بدهد آن هم اهمز واجبات، بگويد حج به تو نمي‌دهم. در باب ترک واجب اگر مي‌گويد آقا اگر امر به معروف... حرف اين است که مي‌خواهد اين روايت دلالت بکند که اين‌جا امر به معروف و نهي از منکر واجب نيست، چون نمي‌شود واجب باشد و مرتکب آن که اهمز آن را هم دارد مرتکب مي‌شود که بلية هم دارد به او وارد مي‌شود بگويد اجر به تو نمي‌دهم، پس معلوم مي‌شود که واجب نيست اگر که واجب هست خداي متعال از ما مي‌خواهد و اگر ما ترک بکنيم گناه کرديم و عقوبت مي‌تواند بکند آن وقت اين واجب است، که واجب است بر گردن ما هم هست و فرض مشکل‌تر آن هم هست اهمز آن هم هست بفرمايد اجر که نمي‌دهم هيچ، صبر هم به تو نمي‌دهم. اين جور درنمي‌آيد با اين که امر به معروف و نهي از منکر واجب باشد. پس بنابراين حداقل آن اين است که حالا حرام نباشد مباح باشد اما اگر وجوب داشته باشد و استحبابي هم داشته باشد که دارد هل مي‌دهد خودش، امر مي‌کند الزام مي‌کند به انجام بعد بگويد که اجر نمي‌دهم؟ بعد بفرمايد که حتي صبر هم نمي‌دهم بنابراين لازمه‌ي قهري اين روايت اين است که واجب نبايد باشد اگر دلالت بکند اين نبايد واجب باشد.
س: استاد مي‌توانيم بگوييم اين مخصوص سلطان است نسبت ...
ج: ببينيد اين‌ها ديگراحتمالاتي است که اگر آن‌جور معنا نکنيم نه، چون چه فرقي مي‌کند که بين بليه‌اي که حالا از قِبل سلطان جائر به اين آمر معروف و ناهي از منکر برسد يا از قِبل يکي ديگر برسد بلية بليه هست ديگر حالا خصوصيتي ندارد از ناحيه‌ي او باشد يا از ناحيه‌ي ديگري باشد فلذا فقها از اين روايت فهميدند بلية، هر جا امر به معروف و نهي از منکر مستلزم بلية هست ولو اين بلية، حالا اين بلية سواءٌ کان من الجائر من السلطان جائر، يا از غير او، آن که اشکال دارد بلية است و الا جهات ديگر آن که کننده‌ي آن بليه يا زننده‌ي آن بلية چه کسي هست اين جهت آن فرقي نمي‌کند. 
روايت ديگري که باز به او استدلال شده براي اين مسئله، صاحب جواهر اين را هم گفتيم ذکر فرموده.
س: دليل اخص شد يا خارج از بحث شد؟
ج: خارج از بحث شد اگر به دلالت اشکال کنيم بگوييم براي انقلاب است نه براي امر به معروف‌هاي عادي و متعارف.
س: ...
ج: بعد دوباره بله چون آن احاديث را که بخوانيم مي‌بينيم جمع دلالي لعلّ داشته باشند و به قرينه‌ي آن اين بايد يک جور ديگر معنا بشود.
نصوص خاصه: روايت ششم/روايت ريان بن صلت

و اما روايت ديگري که به آن استدلال مي‌شود روايت هفتم همين باب دوم از ابواب امر به معروف هست که قبلاً هم اين روايت را خوانديم، روايت ريان بن صلت، محمد بن علي بن الحسين في عيون الاخبار عن ابيه عن عبد الله بن الجعفر الحميري عن الريان بن صلت، سند که مي‌بينيد سند تمامي هست، تمام افرادي که در سند واقع شدند من الثقات هستند «قال جَاءَ قَوْمٌ بِخُرَاسَانَ إِلَى الرِّضَا ع فَقَالُوا إِنَّ قَوْماً مِنْ أَهْلِ بَيْتِكَ يَتَعَاطَوْنَ أُمُوراً قَبِيحَةً فَلَوْ نَهَيْتَهُمْ عَنْهَا» يعني اي کاش نهي مي‌کرديم آن «لو»، لوي تمنّي است فلو نهيتهم عنها، اي کاش شما نهي مي‌کرديد آن‌ها را از اين امور، يا اگر آن هم «لو» باشد اگر نهي مي‌فرمود لکان حسناً مثلاً «فَقَالَ لَا أَفْعَلُ فَقِيلَ [وَ لِمَ فَقَالَ‏] لِأَنِّي سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ النَّصِيحَةُ خَشِنَة». 
به اين روايت هم استدلال شده به اين بيان و به اين تقريب که حضرت سلام الله عليه در اين‌جا ظاهر عرفي اين است که دارند تعليل مي‌فرمايند به يک امري که يستتبع المفسده و المضرة، مي‌گويند چون نصيحت من خشنه است خشن که بود آن ممکن است چه کار کند؟ واکنش نشان بدهد ضرر بزند مفسده ايجاد بشود يا مفسده‌هاي ديگري ايجاد بشود در اثر اين که اين حرف من خشن هست و نصيحت من خشن است ممکن است که آن واکنش غير صريحي حالا نسبت به من يا نسبت به ديگران انجام بدهد از اين جهت هست که من انجام نمي‌دهم. پس دلالت مي‌کند که امر و نهي در موردي واجب است که لايستلزم المفسده و المضرة و الا اگر مطلقا واجب بود امام معصوم نمي‌فرمود لاافعل، اين که امام معصوم عليه السلام مي‌فرمايند لاافعل به خاطر اين جهت، اين معلوم مي‌شود در صورتي که اين جهت وجود داشته باشد که مستتبع مضرّت و مفسده است و اين اعم است. از آن روايت قبلي از اين جهتش بهتر است که وقتي خشن بود حالا ممکن است يستتبع المضره نسبت به خودم يا نسبت به جامعه يا نسبت ديگران. اين ديگر در آن ننوشته که خودم، اصابتهُ بلية نيست که به خودش بلية‌اي برسد که بخواهيم الغاي خصوصيت بکنيم يا بعدم فحص بخواهيم بلکه اين اعم ممکن است که از آن استفاده بشود.
س: ...
ج: خشن وقتي که باشد خشن باشد. 
س: ...
ج: بله بله، بلکه از آن روايت از يک جهت ديگر هم بهتر است چون خشونت وقتي بود در مواردي مقطوع است که يستتبع، در مورادي مظنون است، در مواردي خوف اين جهت است، همه را مي‌گيرد مي‌فرمايد اين خشن است خشن که بود در معرض اين است که انسان خوف اين برايش پيدا مي‌شود که نکند يک مضرّتي در اثر اين پيدا بشود مثلاً فرض کنيد قوم و خويش هستند ديگر، اين‌ها هم قوم و خويش بودند آن‌ها عرض کردند که آقا در قوم و خويش، من اهل بيتکَ، ممکن است که عمو زاد‌ه‌ها، عموها، حضرت رضا سلام الله عليه خيلي قوم وخويش داشتند ديگر.
س: ...
ج: يا آن‌ها آن قوم و خويش‌هاي نزديک‌شان هم کم نبودند قوم و خويش‌هاي نزديک حضرت رضا سلام الله عليه هم برادران فراواني داشتند هم برادر زاده‌هاي فراواني داشتند حضرت سلام الله عليه و بعضي از اين‌ها هم من العجيب اين است که خيلي کارهاي ناشايست از سعايت‌هاي نسبت به ائمه عليهم السلام، نسبت به آن‌ها، اين حالا بوده. حضرت مي‌فرمايند نه خشن است من انجام نمي‌دهم در مورد اين.
س: خشونت است يعني تأثيري ندارد.
ج: خشن است، حالا اين استدلال است فعلاً، مي‌گوييم استدلال کرده.

اشکالات تمسک به روايت ريان بن صلت:
اين استدلال تمام هست يا تمام نيست؟ از نظر سند که گفتيم مشکلي ندارد و اما از نظر دلالت قبلاً اين روايت را بحث کرديم و مناقشاتي در استدلال به اين روايت عرض شد. 

اشکال اول:
يکي اين که اين قضيه، قضيه‌ي خارجيه است، راجع به اهل بيت است که حضرت خصوصياتي از آن‌ها اطلاع داشته، حضرت فرمودند اين کار را من نمي‌کنم نسبت به اين‌ها، چون، تازه پدرم مي‌فرمود که اين‌طوري هست و اين آتش مشکل را شعله‌ورتر مي‌کند، ممکن باب تزاحم است، کار شخصي امام است، کار شخصي، مي‌فرمايند اين کار را انجام نمي‌دهم. بنابراين لعلّ اين کار انجام نشدن‌شان چون قضيه خارجيه است براي مورد خاصي است حضرت در آن‌جا مي‌دانند که اين مزاحم اهم وجود دارد به خاطر آن مزاحم اهم که آن‌ها را مي‌شناسند مي‌فرمايند اين‌جا انجام نمي‌دهم چون باب امر به معروف و نهي از منکر مثل ابواب ديگر گاهي تزاحم پيدا مي‌شود و انسان بايد به خاطر آن امر مزاحم اهم ترک کند يا اگر مزاحم مساوي هم بود تخيير دارد؛ مي‌تواند ترک بکند و به همين وجه که فعل امام عليه السلام هست خيلي جاها که استدلال مي‌شود به فعل امام همين‌جور جواب درآن‌جاست مثلاً بعضي‌ها براي حجيت بناي عقلا که سکوت امام چرا دليل بر حجيت بناي عقلاست اگر در مقابل يک بناي عقلايي، يک سيره‌ي عقلايي امام عليه السلام سکوت کردند گفتند به ادله‌ي امر به معروف و نهي از منکر استناد مي‌کنيم که اگر اين ما بنا عليه العقلا و آن‌چه جري سيرتهم عليه اگر خلاف شرع بود امام نبايد سکوت مي‌کردند بخاطر ادله‌ي وجوب امر به معروف و نهي از منکر، آن‌جا جواب داده مي‌َشد به اين که اين سکوت حضرت ممکن است حضرت، بله ممکن است امر به معروف و نهي از منکر واجب است اما در قبال آن يک مفسده‌اي وجود داشته که حضرت بايد آن را مراعات بفرمايند فعل هست ديگر، ممکن است در مقام تزاحم آن اهم بوده حضرت مثلاً برش واجب است همان‌طور که امر به معروف و نهي از منکر بايد بفرمايند بر حضرت واجب است که مصلحت تدريجيت بيان احکام را هم ملاحظه کند اين هم يک واجب اهم است حضرت سکوت مي‌فرمايند براي چه هست؟ نه براي اين است که امر به معروف و نهي از منکر واجب نيست واجب است ولي آن هم واجب است الان هر دوي آن را نمي‌شود انجام بشود حضرت بخاطر تزاحم و اهميت آن مزاحم فلذا امر به معروف را ترک فرمودند پس از اين نمي‌توانيم بفهميم که اين کار حرام نيست که عقلا يا سيره بر آن هست بخاطر ادله‌ي امر به معروف و نهي از منکر، يا بخاطر ارشاد جائر مثلاً استدلال مي‌کنند آن هم اشکالش همين است ارشاد جائر واجب است اما يک کار ديگر هم ممکن است که واجب است تزاحم مي‌کند حضرت فرمودند، خلاصه ممکن است که اين کار حضرت يک مبرّري دارد من التزاحم به عنوان ثانوي و امثال ذلک، بنابراين فعل امام عليه السلام و سکوت امام در اين موارد و انجام ندادنش که مي‌فرمايند لاافعل، يک کار شخصي است موازين شخصي را اين‌جا دارد حضرت پياده مي‌فرمايد و مي‌فرمايد که انجام نمي‌دهم به خاطر اين جهت، در مورد ممکن است که اين خشونت باعث يک اموري در مورد خاص مي‌شده که تزاحم ايجاد مي‌کرده يا عنوان ثانوي ايجاد مي‌کرده بخصوص که اگر ما بگوييم که تعليل اين‌جوري هست بله امر به معروف از ضروريات اديات الهي است که در قران شريف، خيلي از اديان الهي که در قرآن مطرح شده و ضروريات اسلام اين است که امر به معروف و نهي از منکر واجب است خشن باشد پس بنابراين اگر خشونت باعث عدم وجوب مي‌شود اين خلاف آن مطلب ضروري است که شارع اين خشونت را واجب کرده پس اين‌جا که حضرت مي‌فرمايد اين خشونت به اين قرينه‌ي مسلمه‌ي عامه بايد بگوييم يک خشونت ويژه بوده که يستتبع يک توالي‌اي را که موجب تزاحم مي‌شد اين اولاً، 
اشکال دوم:

ثانياً آن‌ها که نگفتند کار حرام، گفتند امور قبيحه، ممکن است قبح عرفي و اجتماعي داشته مثلاً فرض کنيد حالا مي‌نشيند در کوچه مثلاً. مي‌گويد آقا شايسته‌ي شما نيست که پسر عموهاي شما که مثلاً نوه‌هاي امام کاظم هستند ابناء رسول الله هستند بياييد اينجا بنشينيد بيايي در کوچه بنشيني، بيايي در قهوه‌خانه بنشيني مثلاً. يا بيايد با يک آدم‌هايي که خيلي چيز نيست با اين‌ها نشست و برخواست بکند حرام نبوده اين‌ها گفتند کار قبيح کار حرام که نکفتند اين‌ها آمدند گفتند يک کارهايي که شايسته‌ي، همان قبح عرفي، شايسته‌ي مثلاً اهل شما نيست واقعاً همين‌جور است ديگر. حالا مثلاً خيلي چيزها حلال است ممکن است که حلال باشد ولي براي يک طلبه شايسته نيست، با زي طلبگي نمي‌سازد، نه براي شخص طلبه و نه براي خانواده‌اش و نه براي فرزندانش و نه براي اقربائش، بر اين اساس درست نيست. حالا مي‌گويد آقا نهي‌شان بکن مي‌گويد مثلاً بچه‌ي شما بيرون مي‌آيد فرض کنيد زلفش اين‌جوري است، لباس اين‌جوري مي‌پوشد، حرام هم نيست ولي با اين بچه‌ي طلبه نمي‌سازد حالا اين‌جا مي‌گويد من نمي‌گويم چرا؟ مي‌گويد چون اين نصيحت خشن است الان مي‌ترسم در برود. يک جايي ممکن است که اين‌جور باشد. 
پس بنابراين اين روايت که فرموده که اين روايت که مي‌گويد امور قبيحه انجام مي‌دهد نمي‌گويد امور محرمه، نمي‌گويد ترک واجب، پس بنابراين اصلاً ربطي به مانحن فيه پيدا نمي‌کند اين حديث شريف.
س: ...
ج: نه، ظهور حال است آن استدلال درست نيست اما ظهور حال بله، ظهور حال اين است که قبول دارد، استدلال صحيح براي اين که تقرير يا سيره کافي است ظهور حال است نه اين استدلال‌ها، اين استدلال اين جوابش هست.
س: ...
ج: بله، براي معمول آدم‌ها ديگر، بدش مي‌آيد يعني وقتي که آدم کسي را نصيحت مي‌کند فلذا معمولاً کسي که مي‌خواهد نصيحت بکند براي اين که آن خشونت يک مقداري ترقيق بشود مي‌گويد ببخشيد من نمي‌خواهم چه کنم فقط اين‌ها را اضافه به آن مي‌کنم و الا از اول بخواهد کسي را، مي‌گويد برو نمي‌خواهد ما را نصيحت کني.
س: ...
ج: ديگر ذات نصيحت اين خشونت را دارد ديگر. مي‌گويم اين قضيه‌ي شخصيه است مهم اين است که اين قضيه، قضيه‌ي شخصيه است.
س: ...
ج: ندارد. ممکن است يک وجه آن هم اين باشد.

نصوص خاصه: روايت هفتم/روايت داوود رقي
اما روايت آخر که به ان استدلال شده است روايات باب سيزدهم ابواب همين امر به معروف و نهي از منکر است که قبلاً اين روايات را خوانديم بابُ کراهة التعرّض لما لايطيق و الدخول في ما يوجب العتذار، روايت اول که روايت داوود رقي است «قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ قِيلَ لَهُ وَ كَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ قَالَ يَتَعَرَّضُ لِمَا لَا يُطِيقُ.» به اين هم استدلال شده بعضي فقها که اين هم دلالت مي‌کند که اگر مفسده‌اي بود مضرّتي بود واجب نيست.

تقريب استدلال اين است که اگر انسان کاري انجام بدهد که در قبال او مفسده‌ي ذهاب نفس باشد مي‌کشند او را و اين را هم مي‌دانيم مي‌گويد آقا من طاقت اين کار را ندارم مي‌گوييم چرا؟ مي‌گويد بروم انجام بدهم مرا مي‌کشند. طاقت هم به اين مي‌شود که اصلاً آن کار را نتواند انجام بدهد يا نه در قبال انجام شدنش مي‌کشند او را، هر دو جا صدق مي‌کند عرفاً که مي‌گويد لاطاقة لي، فرد جلي جلي آن اين است که اصلاً قدرت ندارد براي انجام آن، ولي اين‌جايي هم که نه انجام مي‌تواند بدهد ولکن يک حرج شديدي مثل کشتن نفس، مثل قطع عضو، مثل آبروريزي مطلق، مثل اين که همه‌ي اموالش را از دست بدهد ضررهاي مهم، مي‌گويد لاطاقة لي، حضرت اين‌جا مي‌فرمايند که يتعرّضُ لما لايطيق، پس بنابراين همه‌ي مواردي که مضرّت هست آن وقت اين لايطيق قهراً نسبت به خودش درست است نسبت به اهلش اگر منجر بشود که فرزندش را بکشند اهلش را بکشند نزديکانش را، اين‌جا هم لايطيق صادق است. مي‌گويد آقا من نمي‌توانم قدرت آن را ندارم طاقت اين کار را ندارم، چرا؟ اين کار را بکنم بچه‌هايم را مي‌کشند مثلاً. 
اما نسبت به ديگران، بايد گفت که به همان دو بياني که قبل گفتيم تعدّي نسبت به ديگراني که اين‌چنيني، بايد يا به اين که فرق بعيد است باشد و يا اين که به عدم الفصل بگوييم تعدي بکنيم به موارد ديگر. 

اشکال تمسک به روايت داوود رقي:
استدلال به اين روايت شريفه هم باز ما سنداً و دلالتاً قبلاً تفصيلاً باز اين روايت را بحث کرديم قبلاً. و گفتيم که نسبت به اين روايت يتعرض لما لايطيق با ادله‌ي امر به معروف و نهي از منکر گفتيم نسبت‌شان نسبت عموم و خصوص من وجه است و در مورد عموم و خصوص من وجه اگر گفتيم که اعمال مرجحات مي‌شود و ما وافق الکتاب مقدم مي‌شود، اين‌جا آن ادله‌ي امر به معروف بر اين روايت در مورد تعارض‌شان مقدم مي‌شود چون موافق با کتاب است.
س: ...
ج: موافقت با کتاب يعني با آموزه‌هاي کتاب اگر سازگار است.
اين يک راه بود که مي‌گفتيم که پس آن روايات امر به معروف و نهي از منکر مقدم مي‌شود.
س: ...
ج: آن‌جايي است به مرگ بيانجامد «وَ لا تُلْقُوا بِأَيْديكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» (بقره، 195) اما اگر نه يک ضرر مالي به او مي‌خورد ضرر عِرضي به او مي‌خورد ضرر عضوي به او مي‌خورد اين که تهلکه نيست تهلکه يعني هلاکت و از بين رفتن و حالا مباحث ديگري هم باز اين روايت دارد که انشاالله بعداً. و صلي الله علي محمد و آله.
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